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  )1(آزمون جامع 
  »2«گزينة . 1

fبايست نامعادلة با توجه به سؤال مي (x) y را حل كنيم، پس:  
( x )( x ) (x )(x )x x

x x (x )( x )
        

   
2 1 2 1 1 12 1 1 1 1

1 2 1 2 1 2 1 2  

( x ) (x ) x
(x )( x ) (x )( x )

      
   

2 2 2 24 1 1 1 3 1
1 2 1 2 1 2 1 2  

x x
(x )( x ) (x )( x )

x (x )( x )
(x )( x )

   
   

   
 

2 2

2

6 61 1 01 2 1 1 2 1
6 1 2 1 01 2 1

  

x ( x x x ) x x
(x )( x ) (x )( x )
        

   

2 2 26 2 3 1 4 3 10 01 2 1 1 2 1  

a b c cx x x ,x a
(x )( x ) x ,x

          

        


02 14 3 1 0 1 4
11 2 1 0 1 2

  

  :دهيم جدول تعيين علامت را تشكيل ميحال 

  
  :ي پس جواب نامعادله به صورت بازه

( , ) ( , ] [ , )    1 11 12 4  ي  است كه با توجه به بازه

( ,a) كه در سؤال آمده استa بايد برابر( )1 باشد.  
  »1«گزينة . 2

m)افي است نامعادلةك )x m x   22 3   :را حل كنيم، لذا داريم 2
(m )x x m     22 3 2 0   

دانيم   يك نامعادلة پارامتري درجة دوم است و ميدست آمده نامعادلة به
axاي درجة دوم  سه جملهكه آنشرط  bx c 2  همواره مثبت باشد

aآن است كه 
 

0
  :، پس0

a m m ( )
( ) (m )(m ) (m )

    
           2 2

2 0 2 1
3 4 2 2 0 9 4 4 0

  

m m m         2 2 29 4 16 0 4 25 0 25 4   
m m m ( )     2 25 5 5 24 2 2  

  : داريم) 2(و ) 1(با در نظر گرفتن اشتراك موارد 
( ) ( ) m 1 2 5

2
  

  »1«گزينة . 3
 .نظر كرد هاي مثبت صرف توان از عبارت در حل نامعادلات همواره مي

x)شده عبارت در نامعادلة داده x ) 2 2 همواره مثبت است،  2
هاي درجة دو  دانيم كه در عبارت اين معادله منفي بوده و مي يزيرا
اگر 0 اي همواره موافق علامت  علامت سه جمله،باشدa  است و

aچون در اين جا  0 اي هم مثبت  است پس علامت سه جمله
  :شود، لذا مي

(x x )(x ) x x
SLX¶

         2 2 22 2 4 0 4 0 2 2   

  »3«گزينة . 4
  .خورده» 4«نامه كليدي به اشتباه گزينة  در پاسخ: اصلاحيه

|در عبارت داده شده در صورت عبارت x |1  در مخرجو| x همواره  |
xاند، پس با فرض نامنفي 0 )توان در تعيين علامت  مي) ريشة مخرج

را تعيين  xاين دو عبارت را از صورت و مخرج حذف نمود و فقط

كه اين .  استصورت   پس جدول به.علامت نمود

 چون 1 دقت كنيد كه گزينه .هم صادق است) 3( مورد گزينه رجدول د
xشرط 0 جواب نيست،را ندارد .  
  »2«گزينة . 5

xهرگاه
x 2 را برابرt در نظر بگيريم داريم:  

t t
t t

      1 12 0 2   

تر يا مساوي  دانيم كه مجموع دو عدد معكوس موقعي كوچك و مي
( )2 شود كه آن عدد منفي باشد يعني ميt ،پس بايد منفي باشد :  

xt x
x

S¶°ø ¸ÃÃ÷U −»k]     


0 0 0 22  
  »3«گزينة . 6

  :روش اول

:كه دانيم مي
a

u a a u a


   
0

2   :، پس2
(x ) x x ( )        121 4 2 1 2 1 3 1  

  :دانيم كه مي
x :| x | x
x :| x | x
   

     
2 2 2
2 2 2   

x

x

x x x
x x ( )

x | x |
x x x

x x x ( )

IÄ




     
    
     
       

     


2

2

2 2 5 2
3 2 3 2

2 5 2
2 2 5 2

73 7 2 33
  

( ) ( ) x ( )IÄ 2 3 3 4  
( ) ( ) x  1 4 1 3  :جواب نهايي  

xها با توجه به گزينه: روش دوم 0 دهيم را در نامعادلات قرار مي:  
x

x
| x |
x | x |





    


    

0

0
2 4 2 4

2 5 2 5 2



  

xپس 0 شوند،  حذف مي) 4(و ) 2(هاي  باشد، لذا گزينه جزء جواب مي
xستكافي) 3(يا ) 1(براي رد گزينه  / 2   .مينماي را بررسي  5

x | x | / | / | /         2 5 2 2 2 5 5 2 5 2 0 0 5   
xپس / 2 ي  هم بايد جزء جواب باشد، پس جواب صحيح گزينه 5

  .است» 3«
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  »2«گزينة . 7

 پس بهترين  شده است، در اين سؤال فقط تعداد ريشه مورد سؤال واقع
  :نويسيم  را به شكل زير مي روش رسم نمودار است، لذا ابتدا معادله


y y

x x x x      
1 2

2 12 4 2 4 12   

كشيم و  را در يك دستگاه مختصات مي y2و  y1ابعحال نمودار ت
  :يابيم ها را مي نقاط تلاقي آن

  
كه  x0اي با طول كنيم كه دو تابع در نقطه با توجه به شكل مشاهده مي

  .كنند، پس معادله يك ريشة مثبت دارد مثبت است همديگر را قطع مي
  »4«گزينة . 8

  :روش اول
x x

x x
  
 

2
2

3 2 3
42 1

  

)مخرج منفي است يچون )     1 4 2 1 هم  x2و ضريب 0
ي دوم مخرج همواره مثبت است،  اي درجه مثبت است پس سه جمله

  :توانيم طرفين وسطين كنيم پس به همين دليل در اينجا مي
(x x ) ( x x )

x x x x
    

     

2 2

2 2
4 3 2 3 2 1

4 12 8 6 3 3
  

x x   22 9 5 0  
x x

( )( )
    
          

22 9 5 0
81 4 2 5 81 40 121 11

  

bx a ( )
x

x
x

S¶°ø ¸ÃÃ÷U −»k]

      


     

9 11
2 2 2

5 151 22

  

xها ابتدا با توجه به گزينه: روش دوم 0 دهيم را در نامعادله قرار مي:  
    
 

0 0 2 3 320 0 1 4 4   

xپس 0 ،حذف ) 3(و ) 2(هاي   لذا گزينه بايد جزء جواب باشد
كافي ) 4(و ) 1(هاي   صحيح بين گزينهي براي انتخاب گزينه. شوند مي

xاست  2 را در نامعادله قرار دهيم:  
( ) ( )

( ) ( )
        

    

2

2
2 3 2 2 3 4 6 2 3

4 8 2 1 42 2 2 1
  

      12 3 12 4 3 11 48 3311 4    

xپس  2  شود هم رد مي) 1(هم بايد جزء جواب باشد، لذا گزينه.  
  »3«گزينة . 9

)در صورت سوال به صورت) 3(ي  گزينه: اصلاحيه , ) { } 1 4   .است 1
ارتعب ي(x x ) 2 اي همواره  منفي بوده، پس اين سه جمله 7

  :مثبت است از طرفي داريم

| x | (x x )
{(x )(x )}{(x )(x )}

  
 

   

22 4 7 01 1 1 4   

| x | (x x )
(x ) (x )(x )

SLX¶ ½nH¼μÀ

SLX¶ ½nH¼μÀ

  


  

2

2
2 4 7 0

1 1 4




   

(x )(x ) x , xS¶°ø ¸ÃÃ÷U −»k]       1 4 0 1 4 1  
  عددگذاري: روش دوم

  »4«گزينة . 10
توانيم  مخرج همواره مثبت است، لذا ميمخرج منفي است، پس  ي

  :طرفين وسطين كنيم
x x x x x x
x x

        
 

2 2 2
2

3 2 2 2 3 2 2 2 2 2
1

  

x x xS¶°ø ¸ÃÃ÷U −»k]     2 4 0 0 4  
)همان بازة (a,b)پس بازة  , )0 bبوده و لذا بيشترين مقدار 4 a 

)برابر    .است 4(
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  )2(آزمون جامع 
  »3«گزينة . 1

  :كنيم  اضافه مي4 به طرفين نامعادله :روش اول
x x x x ( x)         2 22 4 4 4 4 2 2  

x ( x ) x ( x )        4 42 2 2 2 0  
x ( ( x ) ) ( x )

SLX¶ ½nH¼μÀ
        3 32 1 2 0 1 2 0   

( x ) x     31 2 1 2  
x ( ) 1 1  

  :هم داريم x2ي هاز طرفي با توجه به دامن
( ) ( )x x ( ) x      1 22 0 2 2 1 2   

xاز طرفي  ) زيرا به كند، در نامعادله صدق نمي 2 )  4 4 
  :رسيم پس جواب نهايي به صورت زير است مي

x ( , ) 1 2   
  :روش دوم

xها، ابتدا ينهبا توجه به گز /1   :كنيم را در نامعادله بررسي مي 5
x

x x x


        
3

2 2 3 92 4 4 2 4 62 4  

       6 1 9 1 9 1 12 22 4 2 4 42
  

xپس /1 حذف ) 4(و ) 2(هاي  جزء جواب بايد باشد، لذا گزينه 5
كافي ) 3 (و) 1(هاي  براي انتخاب گزينة صحيح بين گزينه. شوند مي

xاست 1 را بررسي نماييم:  
x ¡¡ù      1 2 1 4 1 4 1 1   

xپس 1  پاسخ صحيح است) 3(جزء جواب نيست و در نتيجه گزينة.  
  »2«گزينة . 2

  :روش اول
x (x )2 2

(x ) (x ) 1 2
x x x

x x
      

 
2 2 21 1 1 01 1   

x x x x
x x

S¶°ø ¸ÃÃ÷U −»k]       
 

2 1 10 0 1 11 1  

x:ددگذاريع: روش دوم 1 دهيم را در نامعادله قرار مي:  

¡¡ù      
  
2 4 21 1 1 11 1 2 2   

xپس 1  حال . پاسخ صحيح است) 3(يا ) 2(جزء جواب نيست لذا
xكافي است 0 را بررسي كنيم:  

   
 
0 0 1 0 10 0 2   

xپس 0  شود هم حذف مي) 3(هم بايد جزء جواب باشد و در نتيجه گزينة.  
  »1«گزينة . 3

(x x ) x (x ) x
(x )(x )x x

(x )(x )

SLX¶ ½nH¼μÀ

      
  

   

2 2

2
4 4 1 2 10 02 12

2 1 0



   

x ( )S¶°ø ¸ÃÃ÷U −»k]  2 1 1   
xاز طرفي به خاطر وجود 1 بايست مي:  

( ) ( )x x ( ) x | x |         1 21 0 1 2 1 1 1  
  يعددگذار: روش دوم

  »1«گزينة . 4
p(x) x [ , ] ( )
q(x) x ( , ) ( , ) ( )

   
      

0 2 3 1
0 1 1 2

  

( ) ( ) [ , ) ( , ]  1 2 2 1 1 3    
  »1«گزينة . 5

yها واقع شود بايدxكه نمودار تابع زير محور براي اين 0 باشد، پس:  
(x )x x

x x
   

 

2
2

22 0
5 6

(x )
(x )





1
2 (x )




0
3

   

x
( )

x
x
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2
1

1 03  
( ) ( )x ( ) x ( , ) { }       1 23 1 2 3 1 2  

  »2«گزينة . 6
xابتدا از 2   :گيريم فاكتور مي 1

x x
x ( x )

x x

         
   

2
2

1 0 1
1 2 1 0 12 1 0 2

  

xولي به ازاي  1
 پس جزء  شود، ، عبارت زير راديكال منفي مي2

  . ريشه است2باشد و معادله داراي  جواب نمي
  »1«گزينة . 7

  :گيريم  مخرج مشترك مي،تدا بين دو كسراب
(x ) (x ) x

(x )(x ) x x
    
   2 2
3 2 3 3 3 3

3 3 9 9 x


2
3

9
x3   

x x x     3 3 3 3 6 2   
  »2«گزينة . 8

x x x ( )*   2 2 3 1   

xچون x 2 2 x)همواره نامنفي است، پس بايد 3 )1  هم
  : نامنفي باشد، لذا

x x ( )   1 0 1 1  
  :رسانيم  مي2را به توان (*) حال دو طرف معادلة 

x x (x ) x x x x x           2 2 2 22 3 1 2 3 2 1 4 4
x 1   

  .پس معادله يك جواب دارد
  »2«گزينة . 9
xبايد 0 در معادله صدق كند، پس:  

( ) ( ) k k k        2 1 33 0 7 0 3 1 0 3 1 33
  

  »2«گزينة . 10
x x x x x( ) (( ) ) ( )       

3 2 1 1 1 3 2 1 1
3

3 3 22 3 2 32
  

x x x x( ) (( ) ) ( ) ( )        6 3 1 1 6 3 13 3 3 3
2 2 2 2  

x x x x         26 3 1 7 2 7  




